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 چكيده
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از بحـر  » گفـتن «در پاسخ به چرايي اين عملكرد، كثرت آفرينش را ثمرة » پرگفتارترين خموشان«

ورودش خموشي است و پس از وصـل هـم، مقايسـة فهـم بسـيط و      شرط كه  بحري. داندمعنا مي
» ماهيـان «پيشامفهومي بحر در مقابل برونداد نارساي زباني، باعث حيرت و ادامة سكوت است؛ اما 

بحـر  (  آگوسـتين » درونـي  كلمـة «زدايي از گادامر با متافيزيك. ندا موصوف» اخَرس ناطقِ« به بحر
دروني كه سراسر موضوع نطق: داند دو نطق ميرا حاصل تقابل  هرمنوتيكروايي جهان) معاني مولانا

دروني؛ » قصد«مانده از است و نطق بيروني، كه گفتاري است همواره عقب يا اسكلت خاليِ انديشه
گـون بـراي بيـان    و گفتگوهاي گونه) تفكرّ(ماندگي، جستجوي دائم كلمة مناسب عقب جبران اين

و » تصـوير بي«و حاصل آن خصوصاً در امور ) پركردن اسكلت خالي انديشه(مير الضفيحداكثري ما
  . آوري و شرح و بسط كلام و درنتيجه، كثرت آفرينش استعرفاني، تصويرگري، تمثيل» رازآلود«

  

  بحر معاني، كلمة دروني، هرمنوتيك آگوستين، ،ناطق اخَرس، مولانا :واژگان كليدي
  

   
Rezadoosta@yahoo.com٭ :نويسندة مسؤولنشاني پست الكترونيكي

28/2/1394: تاريخ پذيرش مقاله 25/5/1393:تاريخ دريافت مقاله
 

  و دوم  سي  شمارة
  1394تابستان 

  97- 125  صفحات



٩٨  

 

  

  
 

 علي اكبر رضادوست                                    
  

   1394،   تابستان 32  شمارة     

  مقدمه - 1
هاي مقدر در مطالعة متون عرفاني اين است كه چرا بسياري از عرفا در عين يكي از پرسش

بسيار در فوايد آن، خود خاموش نمانده و اتفاقاً بسـيار گفتـه و   دعوت به خموشي و گفتن 
شيمل . است رح شدهاين همان پرسشي است كه در فحواي سخن شيمل نيز مط. اندنوشته
هايند كـه  همان ،دانند گفتن از خدا مي عرفايي كه سكوت را يگانه راه سخن«: ستا معتقد

  .)74 : 1382شيمل، ( »اندبيشترين سخن را از امر عرفاني گفته
مولانا هم يكي از عرفايي است كه در عين حـال كـه بيشـترين شـكايت را از زبـان و      

. اسـت  تنگناهاي آن كرده، بيشترين سخن را هم گفته و حجم فراوانـي از آثـار را آفريـده   
و امثـالهم تـا    »خـاموش «و  »خمـوش «بسامد بالاي دعوت او به سكوت و كـاربرد الفـاظ   

با اين حال او ساكت  .اندجايي است كه برخي خموش يا خاموش را تخلصّ او فرض كرده
تا جايي كه اين دوگانگي سبب شده هم خودش و  ؛است نمانده و برعكس، بسيار هم گفته

  . بنامند» ناطق اخرس«يا » خاموش پرگفتار«او را  )1(هم ديگران
هـزار بيـت غزليـات و     سي و شش، يت مثنويهزار ب بيست و شش سرودن نزديك به

او . الظاهر نشاني از خاموشي با خـود نـدارد  ست سترگ كه عليا آثار منثور، كارينگارش 
خاري كه به عقيدة او مانع نيل تام و  - نامدقدر و خار ديوار رزان ميكه حرف و لفظ را كم

هـاي  اسـتناد پـژوهش  بـه   - آنتعبيـر  تمام به باغ معناست و البته راه موجود و حـداقلي  
  و بـا   اسـت  را تقـديم خـوان زبـان فارسـي كـرده      فـراوان و متنـوعي  ات تركيب ـ شده، انجام
حـرف و گفـت و   هايي بديع و حتي گاه هنجارگريزانه تا حد زيادي به بـر هـم زدن   شيوه

   .است براي انتقال مقصود توفيق يافتهصوت 
در كنـار  » نـي «وقفـة  عبـارتي ناليـدن بـي   اين تعامل با زبان و اين حجم از آثار و بـه  

چـرا  : اسـت  هـايي شـده  هاي فراوان مولانا به خموشي و سكوت، باعث ايجاد پرسشدعوت
زند؟ يا چرا مولانـا  نالد و در انتها دم از خمشي ميها نخست ميدر بسياري از غزل مولوي
زنـد؟ آيـا   تـن مـي   همه مهارت در خلق استادانة نظم و نثر، گاه از ادامة يك مطلـب  با اين

بيان است يا به قول خودش فهم و بيان را به آتـش خواهـد     واقع سخنان مكتوم او قابل به
هاي او براي رد گـم  كند يا صرفاً ادعاي سكوت؟ آيا گفتنكشيد؟ آيا او حقيقتاً سكوت مي

زدن بلبلانه بر روي گـل  اصطلاح هدفش نعره هايي خاص است و بهكردن و نگفتن از چيز
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اما پاسـخ   ،توان ادامه دادست تا نامحرمان را از بوي آن مدهوش كند؟ اين سؤالات را ميا
هايي براي پاسخگويي بـه آن  كنون نيز تلاشطلبد و تااي ميكدام از آنها مجال ويژهبه هر
  . است شده

در ملاحظة آثاري كه از گذشته تا كنون به موضوع خموشي عرفاني  ،از حيث پيشينه
رويكرد حـداكثري مؤلفـان، تمركـز بـر اسـتحباب      : خوريمبه دو رويكرد برمي ،دانپرداخته

آوري آيات و احاديثي كه بتواند ايـن توصـيه   سكوت و توصية بدان است و همچنين جمع
 رويكرد بعدي كه هم در آثار گذشتگان و هم معاصران انـدك و حـداقلي  . را مستند سازد

اينكه مثلاً طبق چه عملكردي . سكوت استست، پرداختن به چرايي، چندي و چگونگي ا
يا اينكه كي  )2063: ب1384( »خاموشي بحر است و گفتن همچو جو؟«و چگونه است كه 

و به چه ميزاني بايد سكوت كرد و آيا اين سكوت فقط شامل نطق بيرون اسـت يـا نطـق    
هـا،  درون و حديث نفس را هم شامل است؟ در اين خصوص متأسفانه جز اشارات و سرنخ

  . خوردچيز زيادي به چشم نمي
نـدي حـاكم   باب خموشي در مولانا نيز چنين رودر كتب و مقالات علمي معاصر و در

هـا، تقسـيمات و   في سكوت، استحسان و استحباب و ذكر نمونهرسد معربه نظر مي. است
حجـم آثـار را بـه خـود اختصـاص       هذكر شواهد مثال در آثار مولانـا و شـمس، بيشـترين   

تـوان از مقالـة   مـي  ،اگر اين روند غالب را نسل نخست چنين تحقيقاتي بنـاميم . ستا داده
سـاز و  بـه عنـوان يكـي از كارهـاي جريـان      )1382( عبدالكريم سروش» موش پرگفتاراخ«

امـا بـا ظريـب     ،چه متعلقّ به همان نسل نخست استشدة اين مقوله ياد كرد كه اگر ديده
پـس از ايـن   . دهـد هم نويد مـي  نسل دوم اين مقالات را، ورود به هايينفوذ و اراية سرنخ

مقالة تحليلي به عنوان سرنخ، شاهد تعداد زيادي از اين نوع كار هستيم كه همگي حـول  
  .چرخدهاي آن ميمحور موضوع سكوت، صموت و انواع و نمونه

توان بـه مـوارد زيـر    كه مي است خوشبختانه نسل دوم آثار اين مبحث نيز شروع شده
: 1388 كاكـايي و بحرانـي،  ( بندي سكوت به دو نوع معرفتي و غيرمعرفتـي تقسيم :ره كرداشا
تــر بــه مبحــث دوم و جويــا شــدن مشــابهات آن در آثــار امثــال ورود تخصصــي ؛)36- 38
خـوردگي آن در  و مباحثي چون الهيات تنزيهي و تشبيهي و گره )ميلادي 5ق ( يونيزوسد

ويتگنشتاين و دو دورة زندگي او كـه مبـين دو رويكـردش بـه      و نيز او اسماء الهيكتاب 
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تصـوير  و همچنين امتناعِ گفـتن از امـور بـي   ) يعني نقش حكايتگري و بنيانگذاري( زبان
هـاي امثـال اكهـارت و    ايگـاه سـكوت در توصـيه   ج همچنـين ؛ )25- 26: 1387دبـاغ،  ( است

در برهـوت و  » االلهكلمـه «مشابهت هر چه بيشتر خموشي بـا خداونـد و امكـان شـنيدن     
 1اكهـارت، ( ست كه مخلوقات و صور، امكان جـولان ندارنـد  ا سكوت جان كه تنها جايگاهي

1991 :294( .  
كـه يكـي از آثـار     مولـوي و اسـرار خاموشـي   دكتر علي محمدي آسيابادي در كتـاب  

ك بـه آراي روان   تخصصي دستة دوم محسوب مي شناسـاني چـون   شود و بيشتر بـا تمسـ
شناسي مولانا و نقش سكوت، چرايـي و بعـد معرفتـي آن    به تبيين نفس... ، لاكان وفرويد

خاموشي از نظر مولوي و در شـعر   ةدربار«: نويسدپرداخته، در باب اين موضوع چنين مي
اند هم اندك اسـت  تري نياز بوده و هست و آنچه تا كنون گفتههاي گستردهاو به پژوهش

اما برگي اسـت   ،چه اين نوشته هم چنين ادعايي نداردگر. است و هم حقّ مطلب ادا نشده
ما نيز در ايـن مقالـه معتقـد بـه كـار       .)17- 18: 1390محمدي آسيابادي، ( »هاي ديگربر برگ

مولانا را » اخرسناطق «تر در اين بابيم و براي ورود به اين بحر، مدخل تخصصي و عميق
بلكـه   ،داريمو صموت و انواع و ادلةّ آن كاري ن واقع در اين مقاله به سكوتدر. ايمبرگزيده

زمان كار داريـم؛  نما از سكوت و گفتار همحالتي متناقضتبيين اساس مدخل مذكور به بر
در عـين  -  حالتي كه معتقديم باعـث گفتـار و آفريننـدگي فـراوان عرفـايي چـون مولانـا       

  . است بوده - دعوتشان به خموشي
برد كه اصطلاحي است كه مولانا براي حالت معرفتي خاصي به كار مي »اخرسناطق«

: اسـت  )2(حالتي كه نتيجة آن كثـرت آفـرينش   ؛دهدشدن در بحر فنا رخ ميپس از غرقه
 نماييويژگي متناقض اين حالت،  )3().2259/ 6: ب1384 ولانا،م(» حدثّوُا عن بحرنا اذ لاحرجَ«

حالتي كه متناسـب مواجهـه    ،كه هم شامل نطق و هم گنُگي و سكوت توأمان است است
كند كه به دريايي در اين باب از حالتي ياد مي مولانا. ستا و سطح ذات الهي» وحدت«با 

جـا كـردن خـَرمن بـه      بـه  ها رسيده كه به زبان درآوردن يا تعبير زباني آن به جااز گفتني
  .)191-193/ 2: انهم( شبيه است مورچه وسيلة
خاموشيِ معرفتي، آن نوع . واقع خاموشي ناطقان اخرس، حالتي واجد معرفت استدر

شود و گويا ايـن  ه ميئاز خاموشي است كه معمولاً در مقابل ناكارآمدي و تنگناي زبان ارا
                                                 
1. Eckhart 
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طـور   يعني همـان  ؛عادت عرفاست كه در مقابل هر تنگنايي به خود آن تنگنا رجوع كنند
از كجا جـوييم  ( كننددرمان مي» عدم«علاج مرگ را با رفتن به دامن مرگ و كه درد بي

هـم كـه    را) تصـوير بـي ( گفتن از امـور عرفـاني  ، عدم امكانِ سخن...)هست هست از ترك
سـكوتي  . نجامد، با خزيدن به دامان خود سكوت مرتفـع سـازند  طبيعتاً  بايد به سكوت بي

در ايـن  . شـود ت توصـيف مـي  ظرفي ـبلكه بسـيار هـم پـر    است، تنها راه حلّ ممكنكه نه
برونـداد معرفتـي   خصوص مولانا برونداد معرفتي خاموشي را تشبيه به دريـا و در مقابـل،   

يعنـي سـكوت    ؛)2062-2064/ 4: همـان ( كنـد ي را به جوي آب تشبيه ميزبان يا بيان عاد
ي و ايـن در عـالم مـاد   گفتن عادي اوست و عارف واجد اطلاعات بيشتري از هنگام سخن

  . التبيين استمعمول، يك تناقض لازم
گفت المعني هو االله ( هاي بحر يا سكوت مطلق يا معناي معانيدر ديدگاه عرفاني، نام

حالت ناطق اخرس با . يك مسماي حقيقي و كليّ دارد و آن هم خداوند است) شيخ دين
يابـد و در ايـن حـال    حقق ميت) جمله خموشي از نطقو من( سكوت مطلقِ وجودي بنده

  . يابد اي شايستگي دمسازي با ناقور و دمساز كلُ را ميشدهخالي» ني« همثاباست كه او به
و » ناطق اخـرس « مولاناييِ في، تبيين و شناخت بهتر اصطلاحِدر اين مقاله براي معر

نخسـت  : شـود اسـتفاده مـي  نمايي و توجيه نتايج معرفتي آن از سه آبشخور رفع متناقض
دومين بافـت،  . است عرفان اسلامي است كه مولانا اين اصطلاح را در آن به كار برده بافت

در اين بافتار است كه آگوستين بـراي تبيـين يـك مبحـث     . ستا الهيات و كلام مسيحي
ون وام مـي  » دروني و بيرونـي  ةكلم«كلامي، اصطلاح زباني  در روزگـار  . گيـرد را از رواقيـ

تفسـيري هرمنـوتيكي و    )حقيقـت و روش (ر در كتـاب هرمنـوتيكش   معاصر نيـز گـادام  
دارد كـه مناسـب و همنـوا بـا     زدايي شده از اين اصطلاح آگوستيني عرضه مـي متافيزيك

سـومين بافـت،   . اهداف ما در بخش تأثير ويژگي ناطق اخرس بـر كثـرت آفـرينش اسـت    
ويگوتسكي، لوريـا  ( محققان روس وسيلة  هشناسي زبان است كه بتحقيقات زباني و عصب

  .است كه نتيجة آنها هم تأييد موضع گادامر است انجام شده) و آخوتينا
نـاطق  «نمـاي  تبيين متنـاقض  - 1: واقع اين مقاله در پي پاسخ به اين سؤالات استدر
هاي ديگـر هـم بـراي    توان در سنتچگونه مي - 2در بافت عرفاني چگونه است؟ » اخرس

در تبيين بهتـر آن  ... شناسي، هرمنوتيك واز مطالعات زبانتوجيهي يافت يا  اين اصطلاح
  و خصوصاً  تبيين ادعاي اثر آن بر كثرت آفرينندگي ياري جست؟
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  تبيين اصطلاح ناطق اخرس در ساحت عرفاني - 2
او در اين غـزل  . است استفاده كرده »ناطق اخرس«هايش از اصطلاح مولانا در يكي از غزل

نشـيني بـين آن دو   كه خود بر آسـتانة آن نشسـته و آسـتان   گويد از دو جهاني سخن مي
  :جهان هم مستلزم ويژگي ناطق اخرسي است

 در كف نگيرم سنگ من، با كس نـدارم جنـگ مـن    
 پس خشـم مـن زآن سـر بـود وز عـالم ديگـر بـود       

 بـود » نـاطق اخَـرس  «كـس بـود كـاو     بر آسـتان آن 
 

تان        با كس نگيرم تنگ مـن، زيـرا خوشـم چـون گلسـ
 سو جهان، بنشسـته مـن بـر آسـتان    آن جهان،سو اين

 اين رمـز گفتـي بـس بـود، ديگـر مگـو دركـش زبـان        
                                         )1376 :1789( 

  امـا زود   ،افكنـد در اين ابيات اسرار مگويي را بـا بيـاني رمـزي بـه صـحرا مـي       مولوي
رمز گفتي بس بـود، ديگـر مگـو    اين ( ستا يابد كه اصل بر كتمان اسرار و خموشيدرمي

گويـد كـه خـود بـر آسـتانة آن      او در ايـن ابيـات از دو جهـان سـخن مـي      :)دركش زبان
هـاي  آيا مدلول اين دو جهان، جهـان . استديده خواب است و در عين حال گنگ نشسته

و بيرونـي  ) بحـر معـاني  ( مادي و معنوي، يا سطوح ذات و صفات الهي و يا كلمـة درونـي  
همچنين چه ارتباطي بين بودن بر آستان و حالت ناطق اخرس وجود دارد؟ به  )4(نيست؟

 »سـت ا ست كه بداند در پـس ايـن ديـوار كسـي    ا مؤمن آن«: ستا قول مولانا كه معتقد
منتها گشـوده  نيست كه به فضايي بي )5(آيا اين همان آستانه و ديواري .)152: 1384 مولانا،(

شود و خود مولانـا  از غزل فوق چيز زيادي عايدمان نمي شود، يعني آستانة ذات الهي؟مي
امـا او خـود   . اسـت  گويد كه زبان دركشيده و صرفاً بيان رمزي كردههم در مصرع آخر مي

ترسـم ار  : درانـد جا خموشي پيشه كند، آفتاب از سويي ديگر حجـاب مـي  هر داند كهمي
بر اين اسـاس   ،)701-707 /6: ب1384( از سوي ديگر بدراند حجاب/ خامش كنم آن آفتاب

  .رمز نامكشوف اين غزل هم از خلال آثار خود مولانا قابل رمزگشايي است
  

  سه زبان/سه ساحت - 1- 2
مراتبـي از سـكوت و نطـق و عـوالم آن قايـل      هاي مولانا سلسلهگر بخواهيم مطابق انديشها

. مشـهود ماسـت  شويم، نخستين مرحله به نطق و سخن تعلق دارد كه همين عالم مادي و 
گاه بحث ست و هرگفتن ا ارتباطي و معرفتي آن سخن ةهاست و شيواين عالم متعلقّ به نام
مرحلة بعد كه . يابيمگفتن و نطق مي مولانا را در مقام دفاع از سخن ،در باب اين عالم باشد



  ...و تأثيرمولانا » اَخرس  ناطقِ«نماي  متناقض
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 سـكوت نگفتن يـا   ش سخنا ست، راه ارتباطيا صال به عالمي نامشهود با حواس ظاهريات
صداي خدا را در سكوت جـان  « :به قول اكهارت ،گونه كه ذكر شد زيرا همان ؛است) تنزيه(

يعنـي اگـر    ).294: 1991اكهـارت،  ( »ترين چيز به خداوند سكوت استتوان شنيد و شبيهمي
غيـر از سـلوك عملـي و     ،دسترسي يابـد ) االله( كسي بخواهد به اين عالم يا همان بحر معنا

وجـود از اضـافات و   » نـي «رياضات عرفاني كه خود نوعي سكوت وجودي و هدفش تخلية 
  :هستهم ) نطق درون و بيرون( ست، نيازمند سكوت كلاميا بندهاي نفساني

 نفـــسز انـــدرونم صـــد خمـــوش خـــوش
ــو  خامشــي بحــر اســت و گفــتن همچــو ج 

 

ــر لــب مــي   !بــس: زنــد يعنــي كــه دســت ب
ــي  ــر مـ ــو  جوبحـ ــو را مجـ ــو را جـ ــد تـ  يـ
 )2063- 2062 /4: ب1384(                         

 نــداخــاموش كــه گفــت و گــو حجــاب    
 

ــاني   ــق معـــــــ ــر معلـّــــــ  از بحـــــــ
                                     )1376: 1014( 

سـت، امـا از طرفـي هـم دلايـل      ا درست است كه سكوت لازمة اتصال به بحر معـاني 
حال در اين  ؛)شدنهمچون ارادة گنج پنهان براي شناخته( داردزيادي براي گفتن وجود 

ي اگـر در ايـن حالـت    حت ـ )6(راه چـاره چيسـت؟  ) زمانتناقض نطق و خموشي هم( ميان
گفتن ميسر شود و عارف قطع ارتباط را به جان بخرد، هنـوز مشـكل نگنجيـدن بحـر در     

و همين او را به سـكوت  ) سريحجم و نوع فهم آن: دليل دو تفاوت به( ستا كوزه موجود
يعني سخن گفتـه   ؛چارة كار باشد» ناطقِ اخَرسَ«رسد ويژگي نظر مي به .كندمتمايل مي

الا فسَـكتُ   :اما سخنگو كس ديگري باشد يا به عبارتي سخن به سكوت گفته شود ،شود
   .)2120: 1376( فَانّ الصمت للاَسرارِ ابَين/فكََلمّهم بالصمت

 و سـكوت ) هـا عالم ماده و نام( آخرين و سومين مرحله، يعني پس از مراحل نطق در
اسـت كـه همـان    ) تشبيه همـراه بـا تنزيـه   ( ، سخن از سكوت و نطق توأمان)سطح ذات(

 در اين مرحله سالك با گذر از سـطوح تفـردّي وجـود خـويش    . مبحث ناطق اخرس است
ت رهانـده و عقـل او بـه ويژگـي     يت و نفسـان عقـل را از شـائبة جسـماني   ) م و نفسجس(
جاي اينكه سـخنانش برآمـده از تـأثيرات جسـم و      است؛ يعني به رسيده» الطيريمنطق«

وار سخن خالص او را تكـرار  ست گويا به روح، و طوطيا سطوح مختلف نفس باشد، عقلي
 واري اسـت، طـوطي  اخـرس مولانـا نيـز گويـاي همـين طـوطي      نـاطق  اصـطلاح . كندمي
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اخـرس و لال   ،گويداما از اين جهت كه سخن غير مي ،ناطق است) متفكرّي غير سخنگو(
  وار شـود و بـه همـين جهـت سـخن برنيامـده از انديشـه را سـخن طـوطي         محسوب مي

گويد و در اين حـال  واقع در اين سطح وجودي، اين روح است كه سخن ميدر. گويندمي
اسـت و   ، مانع و خروج از هنجارپرده همثاببه) جسماني يا نفساني( گونه سخن گفتن ماهر

  :شودباعث قطع سخن روح مي
 چــون روح برآمــد بــه ســر منبــر تــذكير     

  
 كلك گفتار رها كـن پـس از ايـن   لكن اين بس

 

ــد     ــار مداريـ ــردة گفتـ ــپس پـ ــود را سـ  خـ
                                       )1376 :655( 

ــخن  ــا س ــد  ت ــر گيرن ــان مطه ــه از ج ــا هم  ه
 )777 :همان(                                        

  
  ربا، حاوي هر سه ساحتداستان دژ هوش - 2- 2

كه هم مثنوي رو به پايان آمده و هم قرار اسـت داسـتان    مثنويمولانا در صفحات پاياني 
ناتمام بمانـد و اينهـا   » بلاغت سكوت«اساس نمادين و بر يربا به نحوشهزادگان دژ هوش

آورد كه طليعة سكوت دائمي خود او هم هست، سخن از نطق و سكوتي در ميان ميهمه 
) وحـدت ( بر عشق بـه حضـور پادشـاه   شهزادة مهتر كه قصد دارد از ميان. مد نظر ماست

دانـد  اما شاهزادة مهتر كـه مـي   ؛گيردمورد نصيحت و هشدار دو برادر كهتر قرار مي ،برود
 آزموده است كـه مـرگش در زنـدگي   «و » شناسندنمي عشق را دانشمندان و هوشياران«
خود كرده و به حضور پادشاه  كار ،»رسدست و چون از اين زندگي وارهد به پايندگي ميا

درونـي   يكـي كلامـي  : راندمولانا از دو گونه نطق سخن مي) فنا( در اين حضور. يابدميبار
هر كـه در ايـن بحـر كـارايي     كه بين جان او و شاه در حال تبادل است و ديگري نطق ظا

اخَرس است و از جـنس زبـان بسـيط     گفتن ناطقان كلام نخستين از جنس سخن. ندارد
هايي لازم است و به قـول مولانـا تيزهوشـان از    پيشامفهومي كه براي شنيدن آن، ويژگي

  :»گه گوش داريهوش را بگذاري و آن«و بايد نخست ند اشنيدن آن محروم
ــاه ــهشــ ــنزاده پــــيش شــ ــران ِ ايــ  حيــ

ــود      ــب گش ــي ل ــه بحث ــه ب ــن ن ــيچ ممك  ه
ــس   ــين ب ــده در خــاطرش ك  خفــي اســتآم

ــورتي« ــزار»صــــ ــورتت بيــــ  كن؛ از صــــ
ــي  ــت مـــ ــلام آن كلامـــ ــد از كـــ  رهانـــ

 

 گــردون ديــده در يــك مشــت طــينهفــت
ــا جــان،  دمــي خــامش نبــود ليــك جــان ب

 صـورت ز چيسـت   پس ستا همه معنياين
ــه ــدار  خفتــ ــه را بيــ ــر خفتــ  كناي؛ هــ

ــقامت ـ ــي وآن سـ ــقام مــ ـ ــد از سـ  رهانــ
 )4603- 4607 :ب1384(                     
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ها دهد و با گفتگوي جانميگشودن و در سكوت رخ در ابيات بالا كلامي كه بدون لب
 چـه كلامـي   ،شـويم نياز ميشود و در صورت رسيدن به آن، از كلام ظاهري بيممكن مي

دهـد و در ايـن خـلال    االله شرح مـي فناي فيست؟ در ادامه مولانا احوال سالك را پس از ا
  : داردتر بيان ميرا هم به شكل تفصيلي» ناطقِ اخرس«هاي ويژگي

ــورت« ــت»ص ــد در نهف ــوق زو ش  معش
 لبُسش گر ز شـَعر و ششُترسـت  «: گفت

ــال    ــن او از خي ــان ز ت ــدم عري ــن ش  م
 گفتنـي اسـت   جـا  اين مباحث تـا بـدين  

ــد   ــي صــ ــويي ور بكوشــ  هزارور بگــ
ــا   ــه دري ــا ب ــود ت ــن ب ــير اســب و زي  س

 مركب چـوبين بـه خشـكي ابتـر اسـت     
ــود     ــوبين ب ــب چ ــي مرك ــن خموش  اي

ــي    ــت م ــه ملول ــي ك ــر خموش ــده  كن
 خـامش چراسـت  ! گويي عجـب تو همي

ــي    ــدم، او ب ــر ش ــره ك ــن ز نع ــر م  خب
 وآن كسي كش مركب چـوبين شكسـت  

 سـت ا ست و نه گويا، نادريا نه خموش
 بوالعجـب   آن دو هستدو هرنيست زين

  

 معشـوق جفـت  »معنـي«و شد بـارفت
ــي  ــاق ب ــت   اعتن ــتر اس ــابش خوش  حج

ــي ــرامم در مـ ــات«خـُ ــال نهايـ  »الوصـ
 چه آيد زيـن سـپس بنهفتنـي اسـت    هر

ــكار  ــردد آشــ ــار و نگــ ــت بيگــ  هســ
 بعـــد از اينـــت مركـــب چـــوبين بـــود

 ، آن درياييـــان را رهبـــر اســـتخـــاص
 بحريـــان را خامشــــي تلقــــين بــــود 

 زنـــدســـو مـــي هـــايِ عشـــقِ آننعـــره
 گوشـش كجاسـت  ! عجـب گويـد  او همي

ــر   ــتند ك ــمر هس ــن س ــان زي  ... تيزگوش
 غرقه شـد در آب، او خـود مـاهي اسـت    
ــت   ــام نيسـ ــارت نـ ــال او را در عبـ  حـ
ــرون اســت از ادب   ــتن ب ــن گف  شــرحِ اي

 )4631- 4646 :ب1384(                     

ي مادنخست، عالم : شودگونه زبان براي سه موقعيت بيان مي در اين ابيات هم شرح سه    
 )تشبيه /سير با اسب و زين( و زندگي روزمره كه براي آن همين زبان معمول مناسب است

مركـبِ   ن خموشـي، اي( منظور اتصال به وحدت كه خموشي بهترين راه است دو ديگر به و
است » ناطق اخَرس«برد كه همين حالت او از حالتي سومي نيز نام مي ؛)تنزيه /چوبين بود

ش  كسي آنو( و نه گوياكه نه خموش است  تنزيـه و تشـبيه    /چـوبين شكسـت   مركـبِ  كـ
  .زندمولانا از شرح و بسط بيشتر اين حالت در اين مجال تن مي .)توأمان

  
  پيشينة تاريخي سه ساحت و سه زبان  - 3- 2

هاي فكري مولانا از مبحث زمينهمبحث ناطق اخرس و دو حالت قبل از آن، ريشه در پس
اي دارد كه در عرفان و كلام اسلامي پـيش از او و منـابع   معطلّه و مشبهتشبيه و تنزيه و 

   :است  ش آگندهافكري
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  تعطيل خامشى،  و  تشبيه نطق،                  دليل وقت به او وصف در هست          
  )63: 1377سنايي، (                                                                                       

 )8(در ايـن بـاب   الحكـم فصوصدر زمان با مولاناست كه تقريباً هم) ق 638: ف( عربيابن    
  : بحثي مستوفي دارد كه حاصل آن در بيت مشهور زير همنواي با مولاناست

ــإن ــت فَ ــه قلُ ــت باِلتنّزي ــداً كنُ َقيم 
ــت إن و ــالأمريَنِ قلُ ــت بِ ــدداً كنُ سم 
  

 إن و قلُــت بالتشّــبيه داً كنُــتــد حم 
و ــت ــاً كنُ ــي إمام ــارفف ــيداً المع س 

 )70: 1366، عربيابن(                     

در ايـن   )ق381:ف( در شرحش بر توحيد شـيخ صـدوق   )ق1103 :ف( قاضي سعيد قمي
او . اسـت  باب تبيين كاملي آورده و از دو ديدگاه كلامي و عرفاني به اين مبحـث پرداختـه  

تنزيه يـا سـكوت را مربـوط بـه     ) ناطق اخرس( »تشبيه در عين تنزيه«در معناي عرفاني 
 و اســماء و صــفات در آنجــادانــد كــه در آن هــيچ قيــدي نيســت ســطح ذات الهــي مــي

   .)255/ 2: 1415 قمي،( دآينمي ديداسماء و صفات پاما در سطح بعدي  ،ندا مستهلك
سـت كـه حضـرت    ا مخصوص همين سطح ذات الهياتفاقاً رجوع به سكوت و نيستي 

انـدازي،  الهيات سلبي و اصطلاحاتي چون فقر، فنا، پوست. صورتي، عدم و برهوت استبي
رنگـي و صـورت   همه اشـاره بـه درآمـدن بـه رنـگ بـي      ... نيستي، ترك تعلق، وارستگي و

 هفتمـين گـزارة اصـلي   . سـت ا وجـود پيشـامفهومي  صورتي ايـن حضـرت از حضـرات     بي
اش توان دربارهچه را نميآن«: نيز در اين باب است )تراكتاتوس( اشويتگنشتاين در رساله

او بـراي  مـلاك  ). 130: 1385پـور،  قاسـم ( »سخن گفت، بايد نسـبت بـه آن سـاكت مانـد    
ها همچـون  ها به تصوير درآمدن است و بر اين اساس بسياري از عرصهگزاره» معناداري«

شـوند كـه   محسـوب مـي  » رازآلود«معنا و موارد بي جزء... عرفان وفلسفه، منطق، اخلاق، 
ويتگنشـتاين در   .)23- 41: 1387 دبـاغ، ( »نـاگفتني «دادن هستند و البتـه   فقط قابل نشان

آگوستين نيز همچون مولانا در عـين اعتقـاد بـه    . موارد زيادي متأثر از آگوستين است
هاي عالم انديشه است و بـه قـول ياسـپرس    رنويسسكوت در برابر ذات الهي، يكي از پ

اسـت و  نمايد كه گوئي آگوستين هيچ روزي را بـي نوشـتن بـه سـر نبـرده     چنين مي«
ها بايد عمري به همان درازي كه آگوستين به نوشـتن  خواننده براي خواندن آن نوشته
آگوستين پس از تبيين بي كـم  . )10: 1363 ياسپرس،( »گذرانده است به خواندن بگذراند
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انديشـه  «معتقد است كـه   ناشناختني بودن خدا،تصويري و بازو بي چونيبيو و كيفي 
در باب سطح ذات كه مولانـا و امثـالهم    )63: همان( »انجامددر برابر خداوند به سكوت مي

مفهـومي  و غيـر  تصـويري ند، اتفاقاً ماجرا به همين بياقايل به سكوت مطلق براي فهم آن
   :آن حضرت مربوط استدرك  بودن

چيز كه به ذهن آيد، ذهن بـر  است كه به ذهن نيايد، زيرا كه هرلازمة نامحدود بودن ذات همين 
لازمة چنين امري كه به سبب نامحدود بودن به . شود و ديگر نامحدود نخواهد بودآن محيط مي
  .)46: 1386كاكايي، ( نام و نامتعين باشدبي نشان،صورت، بيآيد، اين است كه بيذهن درنمي

همين است كه مولانا در بسياري از سخنانش در پي ويران ساختن هر حد و تعـين و  
  :صورت و تركيبي است

 دل گويم برون شو اي مضلّ گر صورتي آيد به
  

 تركيــب او ويــران كــنم گــر او نمايــد لمتــري  
                                       )1376 :2449( 

زمان يـا پـيش از   علاوه بر پيشينة اين بحث در عرفان اسلامي و منابع همبه هر روي 
سـرنخ ايـن موضـوع را     ،رسدبه نظر ميگونه كه آن. مولانا، اين قصه سر درازتري نيز دارد

كه در فرهنگ اسلامي به عنوان شيخ  )ميلادي205- 270( توان حداقل تا تعاليم فلوطين مي
ــهرت دارد ــاني ش ــت ،يون ــراغ گرف ــوادي، ( س ــوطين .)98- 99 :1378پورج ــدار  فل ــود وام خ

و آگوستين نيـز قبـل از    ستا ست كه يكي از آنها تعاليم مشرقيا هاي مختلفيسرچشمه
اين  سه قرن پس از فلوطين نيز. گرويدن به مسيحيت از معتقدان و متأثران مكتب اوست

كه از ) ميلادي و پيش از ظهور اسلام 533حدود ( ديونوسيوس/ يونيزوسدتعاليم در آثار 
 ،يونيزوس بعد منفـي نـدارد  دسكوت از نظر . گذارداثر مي نويسندگان الهيات سلبي است

فـازيس يـا   كاتا( دو شيوة كلام اثبـاتي » اسماء خدا«او در رسالة . بلكه نوعي از كلام است
را معرفـي   )اپوفازيس يـا روش تنزيهـي و سـكوت   ( و كلام سلبي) گفتنروش تشبيهي و 

بـه عقيـدة   . يابندخوردگي ميگره) سطح ناطق اخرسي( تركند كه در مراحل پيشرفتهمي
بلكـه معنـاي درسـت     ،برد سلب نه فقط صفات اثباتي و تشبيهي را از بين نمي يونيزوسد

اين سلب است  كند و عملاًتشبيه رسوخ مى يه به مغز و بطنِتنز« :سازد آنها را نمايان مي
، خـود  ةنوب ت كه بهسا ياين اثبات متعال، كند و همچنين برعكسكه اثبات را متحقق مى

    .)108:  1387مجتهدي، ( »نمايدسلب را توصيه مى
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  كنُ الهي /كلمة دروني /بحر معاني /سنخي سطح ذاتهم - 4- 2
هايي چون بحر معاني يا كلمة عالم ذات از واژهتاكنون و در خلال سخن از سطح ناديدني 

عرفايي چون مولانا معتقدند اين بحر سرچشمة معناست كه معادل با . دروني استفاده شد
، 1384مولانـا،  ( هاي رب العـالمين بحر معني/ گفت المعني هو االله شيخ دين: خداوند است

وسيلة بنده است كـه  ه گفتيم راه اتصال به اين بحر سكوت مطلق وجودي ب .)3352/ 1: ب
شـدن از سـطوح    يعني آدمي با خالي. سكوت از نطق درون و برون هم بخشي از آن است

از آنجا كـه  . را درك كند) روح( تواند صداي الهيمي) جسم و نفس( تفردّي وجود خويش
، فهم آن نيز دشوار و )تصوير استبي( دشواين مرحلة نامحسوس شكار حواس مادي نمي

هـاي ديگـر   علاوه بر عرفايي چـون مولانـا، در سـنت   . نيازمند تبيين و تمثيل بيشتر است
كنيم با است كه در ادامه سعي مي فكري و عقيدتي هم از اين موضوع سخن به ميان آمده

  .دست يابيم» رازآلود«موضوع  اين برداري از آن به فهم بهتري از بهره
  

  وسيلة آگوستينهكاربرد كلمة دروني و بيروني رواقي در ساحت الهيات ب - 3
، براي )در آغاز كلمه بود، كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بود( جملات آغازين انجيل يوحناّ

ي بخش تفسـير  مشهور به سنت آگوستين، الهام )ميلادي 430- 354( اورليوس آگوستينوس
 و تجلـّي آن در لوگـوس بيرونـي   ) خـدا ( همـاني لوگـوس درونـي   و اين) 9(نظرية تجسد از
او براي بيان اين موضوعِ كلامي، از مبحثي زباني نزد رواقيون با عنـوان  . است بوده )مسيح(

بعاً قصد ما در اين مقاله مقايسة تطبيقي و ط. گيردبهره مي 2و كلمة دروني 1كلمة بيروني
با بحر معاني مولانا نيست، بلكه هدف تبيين  كلمة دروني آگوستينهاي ويژگييك بهيك

گـادامر از دو  امـروزين  همچنين تفسـير  . ستا بهتر بحر معاني با مشابه آن در جاي ديگر
نطق درون و بيرون آگوستين برايمان اهميت خاصي دارد و بخش دوم اين مقاله بر پايـة  

  .شودآن بنا مي
اين كلمه نـه  «: گويدچنين مي 3دربارة كلمة دروني در باب تثليثآگوستين در كتاب 

گفتـار بـاطني   در صداها بيان شده و نه در شكل ذهني و فكري صداها، بلكـه آن، نـوعي   
 4آگوسـتين، ( »است كه متعلقّ به هيچ زبان خاصي نيست؛ بلكه نوعي كلمة معماگونه است

                                                 
1. logos porophorikos 
2. logos endiathetos 
3. verbum interius 
4. Augustine 
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جـز همـان   آگوسـتين، چيـزي بـه    1»زبان دل«آيا اين كلمة دروني يا  .)408: 1871- 1876
رويـد و  حـرف كـلام مـي   زباني كه در آن بي مولاناست؟» منطق جان«يا » ترجمان دل«

  :مربوط به هيچ مليت خاصي نيست
اـن «ببايد شدن به » حرف و صوت«ز   »منطق ج

ــزان طــرف شــنوايند بــي     هــازبــان دلك
 

 ، بـــس اســـت مغفـــوري  اگـــر غفـــار نباشـــد   
 نشــابورينــه رومــي اســت و نــه تركــي و نــه      

 )1337: 1387مولانا، (                               

ت پـر نبايد كلمة دروني و فهـم پيشـامفهومي، بسـيط و    البته  و آن را بـا تفكـّر    ظرفيـ
افلاطـون تفكـّر را گفتگـوي درونـي     «عنوان مثال به. خموشانه اشتباه گرفتحديث نفس 

ليكن منظـور امثـال آگوسـتين يـا      )408: 2004، 2گادامر( »كندنفس با خودش معرفي مي
آگوسـتين  «. بـا خـودش نيسـت    شـخص دروني و گفتگوي مولانا از كلمة دروني، تفكر 

هـاي يـك   كند كه آن يك نوع از فكر كردني باشد كه ما در سـكوت، واژه آشكارا رد مي
شـكل  تفكـر در قالـب كلمـات    . )1: 2004 كـَري، ( »بريمزبان خاص را در ذهن به كار مي

با واژگان و  ليكن منظور از بحر معاني و فهم خاص آن، تفكر دروني و خاموشانه ،گيرد يم
او گفتـار را برخاسـته از انديشـة    . مولانا هم بين اين دو تمايز قايـل اسـت   .نيست مفاهيم

داند و در درجة بعد براي اين شكل ذهني هـم سرچشـمه و بحـري    مي 3صداي ذهني بي
تو نـداني بحـر انديشـه     /اين سخن و آواز از انديشه خاست :قايل استجداگانه و پيشيني 

ش، تفكر را مرحلة قبلي گفتـار  امراتبياو با نگاه سلسله) 1/1145: ب1384 مولانا،( !كجاست
كلمـة  ( حـرف بحـر  زبان بسـيط و بـي  بنابراين . داندو بحر معاني را مرحلة قبلي تفكر مي

هاي يـك زبـان خـاص را در ذهـن بـه كـار       تفكري نيست كه ما در سكوت، واژه ،)دروني
  :تفكرواژه و بيست بيا بريم، بلكه نطقي مي

 جـــان را تـــو بنمـــا آن مقـــام! اي خـــدا
ــدم    ــر ق ــاك از س ــانِ پ ــازد ج ــه س ــا ك  ت

ــه ــاد و با عرصــ ــس باگشــ ــااي بــ  فضــ
 

 كانــدر او  بــي حــرف مــي رويــد كــلام      
 ســــوي عرصــــة دور پهنــــاي ِ عــــدم   

 خيــــال و هســــت يابــــد زو نــــواويــــن 
 )3105- 3107 /1: ب1384(                               

                                                 
1. verbum cordis 
2. Gadamer 
3. soundless thought 
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  ؛ تلخيص ناطق اخرس در بافت عرفانيطلبداستان درويش گنج - 4
شامل چندين گزاره از معاني مركـزي ايـن   ) دفتر سكوت( مثنويابيات زير از دفتر ششم 

. آن محسـوب كـرد  ) عرفـاني ( نخسـت اي براي بخش توان آن را خلاصهمقاله است و مي
گيـري از يـك قاعـده ريـز نحـوي، بـه زيبـايي        هاي تمثيلي، با بهرهمولانا استاد استدلال
  : كندتصوير را تصوير ميموضوعي عقلاني و بي

ــو   ــرج شــ ــه او رو خــ ــوه وجــ  در وجــ
ــرده اي  ــان ك ــم پنه ــف در بسِ  ســتاآن ال
 مــاتهمچنــين جملــة حــروف گشــته   

 يافـت  ن زو وصـل سـي وسـت و بـي  صلهاو 
ــال    ــن وص ــد اي ــي برنتاب ــه حرف ــون ك  چ

 بـي اسـت   و حرفي فـراقِ سـين  چون يكي
ــف     َكتنــد م ــا ش ــود فن ــف از خ ــون ال  چ
ــت بـــي وي اســـت  ــت اذ رميـ ــا رميـ  مـ

ــم  ــه قلـ ــود بيشـ ــر شـ ــدادگـ ــا مـ  ، دريـ
ــارچوبِ خشــت زن ــا خــاك هســت چ  ، ت

ــد خــاك و بــودش  جــف كنــد چــون نمانَ
ــر در  ــه و سـ ــد بيشـ ــون نمانـ ــدچـ  كشـ

ــر  ــرجَ  بهـ ــد فـَ ــت آن خداونـ ــن گفـ  ايـ
 

 چـــون الـــف در بســـم در رو، درج شـــو 
 هست او در بسِـم و هـم در بسِـم نيسـت    
ــلات  وقـــت حـــذف حـــرف، از بهـــر صـ

 ا برنتافــتوصــلِ بــي و ســين، الــف ر   
 مقـــال واجـــب آيـــد كـــه كـــنم كوتـــه

ــت    ــي اس ــر واجب ــا مهمت ــي اينج  خامش
ــي   ــي او هم ــين ب ــي و س ــد ب ــف: گوين  ال

ــمتشَ  ــال االله از ص ــين ق ــت همچن  بجِس
ــد   ــاني اميــ ــت پايــ ــوي را نيســ  مثنــ
ــز دســت   ــعِ شــعرش ني ــد تقطي ــي ده  م
ــد   ــف كن ــون ك ــر او چ ــازد بح ــاك س  خ

 كشـــدهـــا از عـــين دريـــا ســـر بيشـــه
ــرجَ    ـ ــا اذ لا حـ ــن بحرنِــ ـ ــدثّوُا عـ ـ  حـ

 )2245- 2259 /6: ب1384(               
  

  : هاي اين ابيات از اين قرار استهترين گزاراصلي    
بايـد  ) تعـالي هماننـد باسـمه  ( اي نحـوي كه طبق قاعـده » بسم االله«الخط در رسم - 1
است و دليل آن اين است كه الـف مـانع اتحّـاد     حذف و فاني شده» الف«بود، االله ميباسم

در هنگـام مواجهـه و   ) به هر شـكلش (هم گفتن و نطق بوده؛ سخن» سين«و » با«حروف 
  .شودع اين وحدت و ارتباط ميباعث قط) گفتن روحسخن( اتصّال به بحر معنا

اما بـا   ،است فاني شده) ت عارفنفساني( »الف«درست است كه در مورد بالا، حرف  - 2
بـه نماينـدگي،    )روح /قطرة متصّل به درياي جان( »سين«و » باء«اين فنا به بقا رسيده و 

بـه هـر حـال    ...)  رميتما رميت اذ ( در ماجراي تيراندازي پيامبر. زندوجود او را فرياد مي
است و در اينجا هم در مصـرع بعـدي كـه كفـّة ديگـر اسـلوب       ) ص( تيرانداز خود رسول
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ست كه ا مثنوي» ني« مثابهليكن او فقط به است؛ معادله است، گوينده، خود عارف واصل
خروجـي چنـين گفتـاري حامـل      .اسـت  با تخلية از خود، از همدمي با لب دمساز پر شده

در اسـاطير  و يا اخگري از آن بـذر آتـش اسـت كـه      )يكلمة درون( »لوگوس«همان آتش 
  و از آسمان براي بشـر بـه   توخالي پنهان كرد» ني«پرومتئوس مقداري از آن را در   يوناني،

با اين حال، هفتاد من مثنوي هنوز همـة سـخن    )5- 7: 1386يوسـفي،  . نك( زمين فرود آورد
 وجـودي عـارف  » نـي «ميزان گنجـايي  بلكه صرفاً به  ،نيست) خدا/ لوگوس دروني( دمساز

  :است بيان شده) مولانا(
ــرد   ــاي كـ ــدر نـ ــايي انـ ــرد نـ ــه مـ  دم كـ

 

 خـــورد مـــرددر خـــور نـــاي اســـت، نـــه در 
 )1797 /2: ب1384(                                 

. نـو  نوبـه هـاي  هاي كثير و آفرينشافتتبع آن، درينشدن باب شهود و به و اين يعني بسته
ش را بـه تيـغ   اهـاي نـي وجـودي   عارفي كه خود را از خودي خـود تخليـه كـرده و گـره    

درد سـپرده، اينـك نـي     انسـوز جام عشق، پاك تراشيده و به سنبة فرخوشسوز و  منيت
محـور بـه اختيـار    كه اين گفتن سـكوت » بگوياندش«است بر لبان الهي تا او  ي شدهاخالي
پس تا كه را فرا گفتـار آرنـد و كـه را    «: ست از جانب حقا آمدنيبلكه به سخن در ،نيست

نطقَ عصم لانَّ من نطَقََ اصَاب اوَ غلَطَ و من اُ"خاموش كنند؛ كه اصل اين معاني آن است؛ 
َنَ الشَّططاز خطـا و خللـش    "گوياننـد "كه را گويد، يا خطا گويد يا صواب، و هركه بهر "م
 ) 525- 524: 1386هجويري، ()10(».نگاه دارند

 مكـن لـب مـن نالـه    تو چو سرناي مني، بي
 

ــو     ــيچ مگ ــوا ه ــوازم، ز ن ــت نن ــو چنگ ــا چ  ت
 )2217: 1376 مولانا،(                                         

  
  عرفاني بحر معاني و ويژگي ناطق اخرستبيين برون - 5
  آفرينشباب بحر معنا و كثرت دو پرسش نقاّدانه در - 1- 5

توان پرسشي مطرح كرد و آن اينكه اگر كميت آفـرينش در گـرو اتصـال بـه     در اينجا مي
انـد؟ مگـر   ست، پس چرا همة عرفاي واصل، صاحبِ هفتاد من مثنـوي نشـده  ا بحر معاني

ديني اين است اند؟ يك پاسخ نقدي و درونعرفايي چون خرقاني بحر معنا را درك نكرده
بعاً روايي ط .»تا كه را فرا گفتار آرند و كه را خاموش كنند«: ييمكه همنوا با هجويري بگو

  . اين پاسخ فقط در ساحت عرفاني خواهد بود
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تأكيـد بـر وجـود    : ستا از اين قرار ،ستا دومين پرسش كه به نحوي ادامة سؤال قبلي
اي بـراي خلـق معنـا    شـدن سرچشـمه   گرايانه براي تفكرّ و قايلاي پيشازباني و ذاتمرحله

و امثالهم به معناي تأكيد بيش از حـد بـر رويكـرد     »كلمة دروني«، »بحر معاني«: همچون
را كـه  ... هـا و ها، موقعيتزبان است و نقش خلاقة زبان، واژه) ظرف و مظروفي( حكايتگرانه

ناسان ش رويكردي كه اعتقاد زبان. گيردناديده مي ،گذاري زبان استمربوط به رويكرد بنيان
ايشـان سـاختار ظـرف و     ؛يا امثال گادامر است) دوم ةدور( و فيلسوفاني چون ويتگنشتاين

و كاربرد در ساخت معاني  هاانگارانه دانسته و بر نقش الفاظ، موقعيتمظروفي زبان را ساده
دهد و نـه اينكـه از قبـل    در اين ديدگاه، اين زبان است كه به زندگي معنا مي. دنتأكيد دار

جملـة مشـهور   . ايي باشد و در مرحلة بعد بـه واسـطة ابـزار و ظـرف زبـان بيـان شـود       معن
اغ،  ( »است سان جوي است كه واژه را احاطه كرده معنا به«ويتگنشتاين كه  يـا   )47: 1387دبـ

تواند ي كه مياهستي«يا بيان گادامر و  )63: 1971(» زبان خانة وجود است«: 1هيدگر سخن
 بخش بعدي. كندهمگي اين نگاه دوم را آيينگي مي )470: 2004( »فهميده شود زبان است

هايي براي پاسخ به سـؤال  ست در تبيين و گشودن امكانا تلاشي) ديالكتيك زبان و تفكر(
   .كه در ادامة مبحث نطق دروني و بيروني اين مقاله است شده طرح

  
  ديالكتيك زبان و تفكرّ - 2- 5

: الـف 1384 مولانـا، (» هم نباشند فايـده ندهنـد  ه دو بهر ي را به صورت اتصالي هست، تامعن
  .)ويتگنشتاين( است معنا بسان جوي است كه واژه را احاطه كرده. )125

شـاهد بـدفهمي و    ،رسد درباب رابطة زبان و تفكـر و نطـق بيـرون و درون   به نظر مي
تفكـر پـي   ها پيش به نقش مهـم زبـان در   افلاطون قرن. افراط و تفريطي تاريخي هستيم

گفتن نفس با خودش تعريف كرده بود، براي مقابله بـا   كه بارها تفكر را سخن او. برده بود
استفادة سوفيست سوءلفـاظي و  ( استفاده از زبان ها از زبان كه در پي اقناع حريف با سوء

بودند، مجبور شده بود زبان را در مقابـل شـكل ذهنـي آن و در مقابـل     ) سخنوري صرف
: 2004گـادامر،  ( ر درجة دوم قرار دهد و نيل به حقيقت را امـري فرازبـاني بدانـد   حقيقت د

418 -417 .(  

                                                 
1. Hideger 
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ت و هاست مشغوليتهمان بودن يا تفاوت آن، مدارتباط دو نطق درون و بيرون و اين
توان منكر اهميـت فـراوان زبـان در    از سويي نمي: پرسش فكري نويسندة اين مقاله است

مثلاً وقتـي  . خوريم كه تفكر صرفاً زباني نيستگاه به مواردي برميانديشه شد و از طرفي 
المثل زلزله يا كـودكي كـه در حـال    في( با مواجهة با يك شخص يا يك منظره يا رويداد

بريم و اطلاعات فراواني از گذشته، حـال  در آنِ واحد به كنُه موضوع پي مي )تصادف است
توان گفت اين فهمِ فشرده و آني، زباني اسـت  آيد، آيا ميو آينده پيش چشم ذهنمان مي

؟ يا چگونه است كه وقتي عمـل  است رخ دادهيا مفاهيم ها واژهمعمول و در قالب چينش 
زمان فكرمـان  دهيم، همو صرفاً مكانيكي انجام مي) تفكر( گفتار يا روخواني را بدون دقت

ه بـرعكسِ ايـن مـاجرا    تواند مشغول انديشيدن به موضوع ديگري باشد، حال آنك ـهم مي
چه درصد زيـادي از تفكـر وابسـتة زبـان و واژگـان      رسد كه اگرممكن نيست؟ به نظر مي

غافـل  السـير  سـريع ذهنـي  و حتي محتويات شود از نقش تصاوير و مفاهيم اما نمي ،است
آيـا  «: كنـد در اين باب سؤالي مطرح مي ،زبان در جهان نومؤلفّ كتاب  ،سيمون پاتر. ماند
آري ممكـن  «: دهـد و پاسـخ مـي   »ها ممكـن اسـت؟  بدون به كار بردن شكلي از واژ تفكرّ
هـا و  ها و حركات جميـع انـدام  تواند به كمك تصاوير، نمودارها، بازساختهانسان مي. است

   .)109: تاپاتر، بي( »حتي ندرتاً به كمك حركات عضلاني بيانديشد
هماني شناسـا و شناسـنده علـت    رسد كه شناخت ذهن با خود ذهن و اينبه نظر مي

له به همين سادگي نيست كه يا معتقـد بـه   أدشواري فهم موضوع است و اينكه نهايتاً مس
حكايتگري زبان شويم و يا به نظرية دوم روي آوريم، بلكه ممكن است بين زبـان و تفكـر   

هـاي  شـته نظران، نو پس از مراجعه به آثار صاحب هنگارند. اي ديالكتيك برقرار باشدرابطه
بـين   تعامـل  ويگوتسكي قايل بـه . امثال ويگوتسكي و باطني را همنواتر با فهم خود يافت

به نظر او منحني رشد زبان و . داند يهم نم ير و زبان را موازو رشد تفكزبان است  و تفكر
و حتـي   رسـد گيرد و دوبـاره بـه هـم مـي     گاه از هم فاصله مي كند،يتفكرّ با هم تلاقي م

محمدرضا باطني هم از نبود تعريفـي   ).33: 1962 1،ويگوتسكي( ممكن است با هم يكي شود
كند و نهايتاً كـار را بـا تعريـف تفكـر بـه      عنوان مشكلي اساسي ياد ميواحد براي تفكر به

هاي آزمايشاو شواهد و . بردهاي اصلي آن پيش ميعنوان يكي از مؤلفّهبه 2»لهأحلّ مس«
                                                 
1.Vygotsky 
2. problem solving 
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، )زبـان لـيكن بـي  (هـاي متفكـر  هاي داراي تفكـر، ميمـون  لال و در خصوص كر زيادي را
آورد تـا ثابـت   شاهد مي... باز، تفكرات علمي انيشتين در غياب زبان وپريشان شطرنج زبان

البته باطني در ادامة سـخنانش   .)52- 56: 1373باطني،( هم وجود داردزبان كند تفكر بدون 
 :گويداز روي ديگر سكه هم سخن مي

- توانيم انديشهپذير باشد و چه نباشد، تنها از راه زبان است كه مياولاً چه تفكر بدون زبان امكان

مسلماً تفكرمان هـم شـكل ديگـري     ،بوددوماً اگر زبان نمي. كنيم» منتقل«هايمان را به ديگران 
  .)56: همان( داشت

و بـا   تفكرّ بركنار نبوده است آگوستين نيز از اين حيرت و پرسش در باب رابطة زبان و    
نگاردناپذير اقانيم ثلاثه در مسيحيت چنين ميبيان تشبيه آن به وحدت در عين كثرت :  

   درست همانطور كه صدايي كه انديشة حاصل در سكوت ذهن را قابل شنيدن مي كنـد، خـود
در عين حال . نبودانديشه نيست، صورتي نيز كه خداي ذاتاً نامرئي را مرئي ساخت، خود خدا 

خود او بود كه در آن شكل ديده شد؛ همانطور كه خود آن انديشه است كـه بـه شـكل صـدا     
  .)417:  1392آگوستين،( شنيده مي شود

خود مولانا با تمام اهميتي كه براي معنا قايل است و گـاه در مقابـل آن بـه صـورت،     
بلكه زبان و صـورت را تنهـا راه    داند،تازد، در عين حال لفظ را عاطل نميگفتار و لفظ مي

ة معنـاي او شـاهد سـيري نزولـي از لطافـت و       . دانـد تجليّ معنا در اين عالم مي در نظريـ
تـرين  در بالاترين سطح، تجربة بحر الهي كه از لطيف. بساطت به كثافت و تركيب هستيم

اما همين ادراك تـا بـه    ،دارد) عقل مجردّ( تجارب است، صرفاً قابليت ادراك خاص روحي
بـا ايـن   . كنـد يابد و همگان را مسـتفيض نمـي  جامة زبان درنيايد، به عالم ماده ورود نمي

بلكـه ايشـان پـس از     ،سـخن نيسـتيم  وسيلة عرفاي كمه استدلال منكر دريافت آن بحر ب
ل هـا بـدان شـك   سري آن، ابزار انتقال و تعبير زباني آن را براي عالم نـام درك بسيط و آن

جا اهميت زبان و فـرم خصوصـاً    اند و از هميناند نداشتهاديبانه كه امثال مولانا بيان كرده
  :شودمعلوم مي و در جهت پرورش معاني جهانيدر حضرت اين

كننـد از خـُرد و بـزرگ و    اند و انموذج آنجااند و باز آنجا رجـوع مـي  جميع اجزاي ما از آنجا آمده
 شـوند از آن طبلـه ظـاهر نمـي   شوند و بـي زود ظاهر مي] صورت مادي[ حيوانات، اما درين طبله

شـوند  الا به واسطة جامة زبان؛ چون برهنه مي...  آيدست كه آن عالم لطيف است و در نظر نميا
سـت و قـول؛ تـو از    ا اصل چيزها همـه گفـت   ؛)53- 54 :الف1384 مولانا،( آيندنظر نمي از لطيفي در

كـُنْ  «: حق تعالي عالم را بقول آفريـد كـه گفـت   ...  بينيرا خوار مي گفت و قول خبر نداري، آن
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: همان( قوله كني باز بگويي قول معتبر نيست، نفي اين تقرير ميو درين زمان كه مي...  »ُفيَكوُن
65 -64(.  

ــم ــرا اسـ ــتازيـ ــين مسماسـ ــا عـ  هـ
ــي  ــر آب مـ ــخن را زره بـ ــن سـ  دان ايـ

 

ــين   ــم، آدم عـ ــين اسـ ــد ز عـ ــين شـ  ... بـ
 اســـت الا شـــكل چـــين شـــدهمـــان آب 

                                                 )1376: 678(  
 

  برداري هرمنوتيكي گادامر از كلمة دروني آگوستينبهره - 6
و بـا  ) بحـر معـاني  ( »كلمـة درونـي  «زاديانـه از  برداري زميني و متافيزيـك گادامر با بهره

شـمولِ هرمنوتيـك را   روا يا جهانزبان، وجه جهانبرگرداندن دوبارة آن از بافت الهيات به 
طـور كامـل   گوينده كه همواره به» قصد ذهني«ناشي از تقابل دو نطق دانسته و آن را به 

  :كندميشود تفسير برآورده نمي
توانـد  چيـزي بگويـد؛ نمـي   تواند هردروني است زيرا شخص نمي اين جهانشمولي مبتني بر كلمة

 1اداي سـخن : اين تجربـة جهانشـمولي اسـت   ...  اي ناگفتنيبيان كند، كلمهچه در ذهن دارد هر
اي كـه سـعي   اين كلمـه  ؛)1- 2: 1994 3گروندين،( گيردبر نمي ا درر 2طور كامل اداي معنا گاه به هيچ
 ـ  است، زيرا ما مي كنيم آن را بفهميم از اصوات محض تشكيل نشدهمي ه كوشيم تا بفهمـيم كـه ب

چه منظور شده يا انديشـيده شـده، در   است؛ آن شده» مراد و منظور«چه چيزي وسيلة اين نشانه، 
نطـق درونـي مطمئنـاً بـه زبـان       ؛)37: همـان ( »حقيقت خود كلمة عقل است در جهانشـمولي آن 

كه از حافظـه فراخوانـده   ) مخلوق قوة خيال( خاصي مربوط نيست، ويژگي مبهم كلمات خيالي را
از آنجا كه انديشيدن، از اول تا آخـر،  . است 4»موضوع انديشه«تا پا،  اند هم ندارد، بلكه از سرشده

  ). 42: 2004گادامر، ( روندي پيچيده است، ناچاريم وجود عنصرِ روال يا روند را در آن اذعان كنيم

دانـد  مي »موضوع انديشه«فهمد، كلمة دروني را گادامر آنسان كه نگارندة اين مقاله مي
  :درآمدن، باز شدن و تبيين گشتنقبل از به بيان 

اي مـثلاً جعبـه  . گيرم كه محتويات آن قابل رؤيت نيستدر نظر مي» ايبسته« همثابمن آن را به
زمـاني  ... است عرفـان و  بسته كه روي آن نوشته است هرمنوتيك، روي ديگر بسته نوشته شدهسر

كار هـاي موضـوعي سـرو   چنين بسـته كند، در اولين رويكرد، با كه نفس ما به موضوعي روي مي
  .)186: 1393 رضادوست،( »دارد كه به قول گادامر سر تا پا، موضوع انديشه است

                                                 
1. actus exercitus 
2. actus signatus 
3. Grondin 
4. forma excogitata 
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ش بـا عنـوان   ا نگارندة اين سطور يك سال بعد از اين اظهار نظر كه در رسالة دكتـري 
انديشة دروني كرده بـود،  » بستة نامكشوف«باب تطبيقي مولانا و آگوستين درهرمنوتيك 

ات ويگوتسـكي    در   ، لوريـا )شـناس زبـان  روان( خلال نگارش مقالة حاضر بـا ديـدن نظريـ
يـا  » جعبـة سربسـته  «فهميـد كـه ايـن    ) تبارهمگي روس( و آخوتينا) شناس زبانعصب(
 تر، محققين شوروي هم در مبحث گفتار درونـي سال قبلگادامر را سي» موضوع انديشة«

ت، طـرح   «اصطلاحاتي چون . اندنشسته) شناسانهعصب( به بررسي علمي وارة قصد يـا نيـ
 »درونيِ جمله، انديشة مبهم، نطفة انديشه، هستة اصـلي انديشـه و اسـكلت خـالي كـلام     

  .استهاي ديگر همان جعبة سربسته همگي نام )704: 1375 آخوتينا،(
مراتبـي   گونه كه مولانا براي رسيدن معنا از بحر الهي تا نوشـتار مـادي، سلسـله    همان
 ـمراتبي قا ل است، لوريا هم در مسير گفتار دروني تا بيروني، به سلسلهئنزولي قا : ل اسـت ئ

هـر يـك از ايـن    . گفتـار بيرونـي   - 3 ؛انديشه و تبديل آن به گفتار درونـي  - 2 ؛انگيزه - 1
هايي هم هست كه او به شكل كـاربردي و بـراي درمـان    گانه خود داراي زير مجموعه سه
  .)705: همان( است ه كار گرفتهزاد بپريشي آسيبزبان

  
  ماندگي نطق بيرون و علتّ كثرت آفرينشگفتگوي دايم، راه غلبه بر عقب - 7

. اسـت  حقيقـت و روش نام معنادار آخـرين بخـش كتـاب     »گفتگويي كه ما هستيم«
چيزي اسـت كـه خواهـان    هاي لفظي، تنها گوياي بخشي از گادامر معتقد است كه نشانه

ست تا كلمـة   اي ا شده، همواره مستعد و منتظر آمدن كلام تازه آنيم و لذا كلام بيان گفتن
او راه فـايق آمـدن بـر ايـن     . تـري بيـان كنـد   را بـه نحـو كامـل   ) اسكلت انديشـه ( دروني
 ست، گفتگوي مداوم و وسعتا ماندگي را كه زادة تناهي جهان مادي و وجود بشري عقب

  . داندبخشيدن به افق زبانمندي مي
هايي را در ياد داريم كه با پديدة شـگفت، مهيـب،   حتماً زمان ،ما اگر عارف هم نباشيم

همانانة آن بـراي  زيبا يا متعاليي برخورد كرده يا خوابي ديده باشيم كه در بيان دقيق و اين
اين دغدغـة  . ديگران درمانده باشيم، درماندني همراه با خارخار و ميل به گفتن و نتوانستن

است و ما آدميان، عارف يا عامي، همگي گاه گنگ  )11(هاي خوابديدهميشگي تمامي گنگه
زيرا فقط حالات عرفاني نيست كه بيان و بازگويي آن به سد و تنگنـاي زبـان    ؛ايمخوابديده
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هر تجربة زيستة ما همراه با زمان و مكان  .چنين است ايبلكه هر تجربة زيسته ،خوردبرمي
سازند كه است كه همگي يك كلّ واحد را مي... و كيفيات روحي و عاطفي و رنج و شادي و

 اي درك كرده، در حالي را با علم حضوري و بي هيچ واسطه روح ما در يك آن يا بيشتر آن
با وجود ايـن بـراي انتقـال آن كليـت متنـوع       )12(.هاستكه نسخة زباني آن فاقد اين مؤلفّه

هاي نيست؛ بياني كه معمولاً با گفتن) به هر حال و هر كيفيت( اي جز بيانرنگارنگ، چاره
ذره در  پي همراه است تا بتوانـد آن كـلّ واحـد را ذره   در پي... تشريحي، تكميلي و تمثيلي و

  . ياندو در جامة زبان به ديگران بنماكند پيش چشم ذهن حاضر 
پس در كار امثال مولانا هم وجهي هرمنوتيكي است، وجهي كـه بـه تقابـل دو نطـق     

هاي چون مثال ،ستا ترالبته كار امثال مولانا بسيار سخت. شوددرون و بيرون مربوط مي
اما تجربة عـارف   ،اندست كه همگان كمابيش درك كردها هاي مشترك انسانيما از تجربه

  .تصوير يا به تصويردرنيامدني استموردي خاص و البته بي
بر اين اساس ما حتي اگر به تجربة عرفـاني امثـال مولانـا بـاور نداشـته يـا در نـوع و        

حتي تجربة خيـالي و  ( توانيم به تأثيراين تجربهنمي) 13(چگونگي آن ان قلُت داشته باشيم
) 14(زيستة عرفـاني  فرضاً كه عارف به هيچ تجربة. بر پرسخني ايشان اذعان نكنيم) پنداري

ش را تجربة شهودي گمان كرده باشد؛ با توجـه بـه   ا نرسيده و خيالات و هذيانات نفساني
هدف ما در اين مقاله، مهم اين است كه او به اين تجربه باور دارد و ايـن بـاور، بخشـي از    

  . فهمي مشوقِ گفتن و آفرينش؛ پيشاست فهم او شدهپيش
بـاوري، هـر پنـداري و هـر خيـالي       و هرمنوتيك، هـر  شناسيبنابراصول بنيادن روان

پس بـا   )15(.هاي بعدي ما باشدسازندة فهم 2يا پيشداوري 1فهميك پيش هتواند به مثاب مي
ش را بر پايـة  ا توانيم بگوييم عارف، هفتاد من مثنويمتافيزيكي، ما صرفاً ميزاوية ديد غير

و دست به تصويرسازي براي امـر موهـوم   پنداري واهي، مابعدالطبيعي و غيرواقعي سروده 
 ـهايش را بـه فهمتوانيم نقش پيشاما نمي ،زده عـاطفي بـر كثـرت     - محركـي ارادي  همثاب

شـناس عملگـراي     فيلسـوف و روان  ،)1842- 1910(ويليـام جيِمـز   . آفرينشش منكر شـويم 
كند و ايـن يعنـي تأكيـد بـر     معرفي مي» ارادة معطوف به باور« همثاب آمريكايي ايمان را به

                                                 
1. preunderstandig 
2. prejudice 
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شناس حتي تا تذكر ايـن   عنوان روان جيمز به« .نقش ايمان در دو حيطة ارادي و معرفتي
توانـد بـه ايجـاد آن     دارد كه اعتقاد به يك واقعيت مينكته پيش رفت كه لحظاتي وجود 

   ).9: 1375، جيمز( »ياري كند
   

  گيري نتيجه - 8
عرفايي چون مولانـا كـه بيشـترين حـرف را از سـكوت و      مقاله اين بود كه پرسش اصلي 
  اند؟چرا خود ساكت نمانده و حجم كثيري از متون را آفريده ،اندلازمة آن گفته

دو زمينة عرفـاني و غيـر   » ناطق اخرس«براي پاسخ به اين پرسش با رجوع به مدخل 
ة   مو. را مـد نظـر داشـتيم   ...) ي، هرمنوتيـك و شـناخت فلسفي، زبان( عرفاني لانـا در نظريـ

. زدمـي » العـالمين هاي رببحر معني«داشت و دم از » المعني هو االله«معنايش اعتقاد به 
لـيكن   اسـت، گفـتن از ايـن بحـر باعـث كثـرت آفـرينش       هاي قرآني، سخنمطابق آموزه

بـا  ) مـاهي شـدن  ( شدن در آن پيوستن به اين بحر محتاج سكوتي است كه پس از غرقه
هـاي ايـن   مـا ريشـه  . دوشرساني بايد شكسته شدن و فيضبراي شناخته پنهان ارادة گنج

همچنـين سـري بـه    . عربـي كاويـديم  زمانش ابنانديشه را از خلال آثار مولانا و عارف هم
زديم و نهايتاً از اين بين سه عـالم  ... تفكرات مشابه امثال آگوستين، ديونيزوس، اكهارت و

  : يا سه حضرت را احصا كرديم
دو  ؛هاست و سخت محتاج همين زبان بشريجهان مادي كه عالم ناممرحلة نخست، 

سومين  ؛ وديگر سطح ذات يا بحر معنا يا كلمة دروني كه ورود به آن محتاج سكوت است
رغم سـكوت  يابد و عليخوردگي ميگره) تشبيه و تنزيه( نطق و سكوتكه در آن مرحله 

نـاطق  « صفت. گويدمي» عبداالله«خنش را از حلقوم عارف، اين خداوند يا شاه است كه س
سكوتي كـه مبـين   . از اصطلاحات عرفاني مولانا در مواجهه با اين حالت سوم بود» اخَرس

هـاي  گـزاره . نهادن خـدا در دهـان اوسـت    اختياري عارف و نطقي كه به معناي سخنبي
ا علتّ كثرت آفرينش ر) سخندان كلّ( از بحر الهيو تحدث ديني و عرفاني، سخن گفتن 

  .كنندميو ناتمامي سخن معرفي 
كـردن ايـن ادعـاي عرفـاني و      در معرفّي و تبيين اين ادعا و در تلاشمان براي زمينـي 

شناسـي زبـان و همچنـين    شناسـي و عصـب   هاي فلسفي، زبـاني و روان آسماني، از بنيان
در ابتداي بخـش دوم مقالـه بـه پرسشـي مقـدر در بـاب چرايـي        . هرمنوتيك بهره برديم
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سـخن  سخني عرفايي چون خرقاني كه بـا وجـود درك عـوالم عرفـاني، همچنـان كـم       كم
) هـا عـالم نـام  ( پاسخ داديم و علتّ آن را نداشتن تسلطّ بر زبـان سـطح نخسـت    ،اند مانده

سـؤال   ايـن  هدر ادام. همين بودأكيد مولانا بر هر دو بخش صورت و معنا علتّ ت. دانستيم
ظـرف و  ( گرانـة تأكيد بر بحر معنا ممكن است نقش حكايت كهممكن بود به ذهن برسد 

در جواب به ايـن پرسـش،   . گذارانة آن پررنگ سازدزبان را در مقابل نقش بنيان) مظروفي
  .آورديم خوردگي زبان و تفكرّبخشي را تحت عنوان ديالكتيك يا گره

تـأثير نـاطقي اخـرس بـر كثـرت آفـرينش،        در بخش زمينيِ قالهپاية اصلي مدعاي م
معـادل بحـر   ( نظريات هرمنوتيك فلسفي گادامر بود كه در باب كلمـة درونـي آگوسـتين   

همچـون  ) فيلسوف و از بزرگان هرمنوتيـك فلسـفي  ( گادامر. بيان شده بود )معاني مولانا
آنچه  اي، نطق دروني را بهبا تاختن به گفتمان منطق گزاره) شناس زبانروان( ويگوتسكي

تفسير كـرد و همچنـين بـه    ) نطفه، اسكلت يا بستة انديشه( همواره قصد بيانش را داريم
... هاي مفروض گوينده وفهم، پرسشاي همچون پيشداوري، پيشعناصر غايب بيان گزاره

ماندگي نطق بيـرون از  ناميد و جبران عقب» گفتگويي كه هستيم«او در مقابل، آدمي را . 
الضمير دانست و اين يعنـي  فيدر گفتگو و آفرينش مداوم براي بيان حداكثري ما درون را

نو و البته علتّي زميني براي پرسخني عرفايي چون  ز بودن باب هرمنوتيك و تفاسير نوبهبا
   .نر كنار دليل آسماني و عرفاني آمولانا د

  

  نوشتيپ
 سـت ا »خاموش پرگفتار«عبدالكريم سروش در اين موضوع دكتر اي از مثلاً نام مقاله - 1

در دانشگاه تهران » سان معاصرهاي مولانا براي انآموزه«در همايش  1382ه ماكه در آذر
  .استه شدهارائ
2 - »  ي ات ربـ : لقمـان ( »قلُْ لوَ كاَنَ البْحرُ مداداً لكلَمات ربي لنَفَد البْحرُ قبَلَ انَْ تنَفْدَ كلَمـ

27(.  
در ارجاع بـه كليـات شـمس    . آيدترتيب شمارة دفتر و بيت ميدر ارجاع به مثنوي به - 3

لت كثـرت اسـتفاده، از ايـن    ع در مورد هر دو منبع، به. نيز، شمارة غزل ذكر خواهد شد
  .شودپس نام مولانا ذكر نمي

تـن تـو بـر لـب درياسـت و جـان تـو        «: نويسـد مـي  فيه ما فيهمولانا در اين باب در  - 4
  ).53- 54: 1384 مولانا،( »بيني؟درياييست نمي
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گـادامر مـديون ايشـان و     حقيقـت و روش ر محمدرضا بهشتي كه در فهم كتاب دكت - 5
درسگفتارهايشان بر اين كتابم، براي برخورد آدمي با ديوار و تأثير آن حالت بر تـلاش او  

 احيـاء كبيـر  تصـوير روي جلـد كتـاب    «: زندبي ميمثال جال ،ل پشت ديوارئدر فهم مسا
هاي هركولس كـه آخـر دنيـا بـه      بيِكن تصوير يك كشتي است در حال برخورد با ستون

است كه در اينجا تابلويي نصـب بـوده كـه     آمده؛ در اساطير عقيده بر اين بوده مي حساب
ا همـين تجربـة   ام ـ .)Non Plus Ultra( ".آن طـرف چيـزي نيسـت   ": اند روي آن نوشته

 »)Plus Ultra( ".طرف چيزي هسـت  آن": خوردن به ديوار باعث مي شود با خود بگوييم
  .)30 ة، جلس1390 در سال بهشتيگفتارهاي دكتر محمدرضا درس(
شمس در تفسير آياتي از قرآن كه از غفران گناه پيامبر سـخن رفتـه، گنـاه او را بـه      - 6

) ع م( آخـر پيـامبر  «: كنـد تأويـل مـي  ) در حالت فنا و سطح ذات( گفتن و گفتار  سخن
تـو كوتـاه    فرمود كه غفران از. جايي خمر نخوردي، الاّ گناه او اين سخن بودي كه گفتي

 اين گفتن او را جدايي. گوكن و ميچند كه خواهي اين گناه مينشود و كم نشود؛ تو هر
تبريـزي،  شـمس  ( »كننـد ست و دوري است؛ از اين دوري او هـزار نزديكـي حاصـل مـي    ا

1377 :2/ 157(.  
سـت كـه فيلسـوفاني چـون فلـوطين و      ا ويليام پي آلستون در فلسفة زبانش معتقـد  - 7

هود عرفاني داشتند، زبان را از اين حيث كه زبان است براي بيان حقيقـت  برگسون كه ش
توانـد حقيقـت را تنهـا از طريـق     از اين ديدگاه انسان مـي . دانستندبنيادين نامناسب مي

هـاي زبـاني در   بنـدي كلامي با واقعيت به طور كامل درك كنـد؛ صـورت  نوعي اتحاد غير
آلسـتون،  ( گذارنـد خدوشي را در اختيار ما مـي بيش مو بهترين شرايط، تنها منظرهاي كم

1381 :27 -26(.  
صدرالدين قونيـوي شـاگرد و پسـرخواندة شـيخ اكبـر،      ( نوا با شمسعربي نيز هم ابن - 8

گنـاه پيـامبر و   ) همزمان با حضور مولانا و شمس در قونيه مكتـب و مجلـس درس دارد  
تبـع آن  و بـه  )بـه صـفات   توجه( گفتن ش را كه در آيات قرآن ذكر شده، سخنا گمراهي

ي عـالمَِ ابَيـك    «: داندخروج از ذات مي ك فـ  و وجدك ضالاً عنِ التُّوحيد الذاّتيِ عند كوُنـ
ينِ الـذاّت  ] پدر/القدروح[ از  بـه نقـل  ( ».متحَجباً باِلصفات عنِ الذاّت، فهَداك بنِفَسه الي عـ

تفسـير او  . سـت ا القضات هم شـنيدني سير عيندر اين خصوص، تف )110: 1385طاهري، 
گاه در نوشـتن  «: است) ص(رسول» هايكلِّميني يا حميرا زدن«نوا با تفسير مولانا از هم

گريزم تا وجود برنخيزد؛ گاه در گنگي و لالي، تا وجود در حمايـت خاموشـي   و گفتن مي
  .)66: 1388 از محبتي،به نقل ( »بماند
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اي گوشت تركيب يافتـه، در اصـطلاح   به معن» كارنا«كه از  )تجسد( واژة اينكارنيشن - 9
اعتقـاد  . اسـت ) ع(يـا همـان عيسـي   ) Flesh( مبين هبوط خداوند در قالب گوشتي بشر

د    ) The Word was made flesh( »كلمـه «شـدنِ   مسيحيِ گوشـت  يـا همـان تجسـ
 اسـت  ن تكرار شدهمن جمله آثار آگوستي بارها در متون مسيحي و) ع( خداوند در عيسي

  ).14: 1871- 1876آگوستين، . نك(
گويـد، خـود را اثبـات    اي كه توحيد خداي را ميبنده«: چنين آمده در اخبار حلاّج - 10
خداي تعـالي، خـود از   . است كند، شرك خفي آوردهكند و كسي كه خود را اثبات ميمي

   .)3: 1373 نويا،( »گويدزبان هر يك از آفريدگانش كه بخواهد، خود را توحيد مي
. »من عاجزم ز گفـتن و خلـق از شـنيدنش   / من گنگ خوابديده و خلقي تمام كر« - 11

آقـاي امرالـه   . در حـالي كـه در آثـار او نيسـت     ،پندارنـد معمولاً اين بيت را از مولانا مـي 
 تـأليف حـاج ميـرزا محمـدخان مجـدالملك     » مجديـه « ةرسـال آن را از  تركمان بوترابي

 http://rezadoosta.blogfa. نك(  داند هجري قمري مي 1298متوفي به سال  )لواساني(

com/post-132.aspx(.  
- مولانا براي قرابت به ذهن تجارب زيستة عرفاني از مثال تجربة جنسي مثـال مـي   - 12

شود به يك كودك، لذت يك رابطة موفقّ جنسي را شرح داد؟ آيا همـين  چگونه مي. زند
بـه قـول مولانـا رسـتمان و     ( ييم مثل حلواست، كودك همان فهم اشخاص بـالغ كه بگو
  كند؟را درك مي) غازيان

 كــي بــود ماهيــت ذوق جمــاع   
ــود ــ ،در وج ــق و ذات او رّاز س  ح

 

 ــ ــل ماهيـ ــوا؟ات مثـ ــاع حلـ  ... اي مطـ
 ؟كــــو ،دورتــــر از فهــــم و استبصــــار

 )3639- 3654: ب1384(                              

در اين مقاله به صدق و كذب يا كيفيت تجربة عرفاني مولانا كـاري نـداريم، اينكـه     - 13
مكـين  «يا تقسيم دوگانـة  » رنريچارد سويين بِ«بندي پنجگانة اين تجربه مثلاً در دسته

گنجد يا نه در ايـن مقـال   مي )183: 1384 توكلّي،( ذهني يعني شهود چيزها، تصاوير» تاير
 هاي مختلفست كه در حوزها اثبات تجارب عرفاني مبحث ديگري. مورد بحث ما نيست

هـاي فلسـفي و كلامـي، علـومي چـون      غير از حوزه. اندبدان پرداخته) داخلي و خارجي(
- شناسـي ذهـن و تسـت   شناسي زبان و مباحث عصبشناسي، روان شناسي، فراروان ن روا

تـار درونـي، سـكوت و    امروزه به نتايج خوبي در باب گف) ESPو EEG( هاي مختلف آن
آنچـه  . گنجـد تأثير آن بر خلاقيت و آفرينش رسيده كه تفصيل آن در اين مختصر نمـي 

شود و نگارندة اين مقاله در حال نگارشي در آن باب است اين كه من باب اشاره ذكر مي
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و  3- 1: 1385 جمـالي و ديگـران،  ( شـود قطع گفتار دروني باعث افزايش امواج آلفاي مغز مـي 
نگرانـه ثابـت   مـوج بـر فهـم درون   ديگـري، تـأثير افـزايش ايـن      هايدر آزمايش .)20- 15

چه سكوت و تمركز بيشتر باشد و به سمت مشابهت با خواب عميق پـيش  است؛ هر شده
  . ايمهاي عارفانه رفتهسمت تجاربي شبيه تجربهبه  )امواج دلتا( رويم
اي ديـالكتيكي قايـل   آن و فهم رابطـه گويد بين زياد مي 1ديلتاي كه از تجربة زيسته - 14

تر، خود به فهـم  كند و اين تجربة وسيعفهم دامنه و وسعت تجارب ما را افزون مي«: است
  .)146: 1388 همداني،به نقل از ( »يابدشود و اين روند و روال ادامه ميتر منجر ميعميق

است كـه حتـي   در زبان  2انگاريبحث پيشداوري در هرمنوتيك شبيه مبحث پيش - 15
رف صـورت      زبان گرايانـه بـه آن ورود   شناسي صورتگرا هم پـس از سـعي در بررسـي صـ
ما به هنگام صحبت دربارة دانشي كه با شنوندگان خـود  « :ستا فالك معتقد. است كرده

فالـك،  ( »آوريـم به عمل مـي ) هاي ناخودآگاهيشايد فرض( ها هستيم، فرض مشتركاً دارا
او همچنين از مقاصد سخنگو، دانش مشترك گوينده و شـنونده، انتظـارات    .)337: 1377

گويـد كـه همگـي    نيـز سـخن مـي    طرفين گفتگو و روي هم رفته مبحث كاربردشناسي
  . شدة گادامر استعناصري از كلمة دروني زميني

  
  منابع
  .كريم قرآن

  .انجيل يوحنا
االله ترجمـة حبيـب   ،»بيـان كلامـي   كيـري نقش گفتار دروني در شـكل « ،)1375( و. ا، تتينآخو

  .701- 727صص ، ارديبهشت و خرداد، 129و  128شمارة  ،چيستازاده، قاسم
  .الزهراء: قم ،عفيفى ابوالعلاء :تعليقات ،الحكمفصوص ،)1366( لدينامحى شيخ عربى،  ابن

: تهران، ترجمة سايه ميثمي، ويراستة مصطفي ملكيان، اعترافات، )1387(آگوستين، اورليوس 
  .دفتر پژوهش و نشر سهروردي

.                      ديان و مذاهبا  انتشارات دانشگاه: ، ترجمة حسين توفيقي، قمشهر خدا، )1392( ____________
  

: تهـران  ،ترجمة احمـد ايـرانمنش و احمدرضـا جليلـي     ،فلسفة زبان ،)1381( آلستون، ويليام پي
  .سهروردي

                                                 
1. Erlebnis 
2. Presupposition 
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دانشگاه تربيـت   ادبيات ةادبيات دانشكدمجلةّ زبان و  ،»زبان و تفكرّ« ،)1373( باطني، محمدرضا
  .51- 56صص  ،6مارة ش ،معلمّ

مجلـّة فرهنـگ و    ،ترجمة فريدون سـالك و نـادر ابراهيمـي    ،»زبان و تفكرّ« ،)تابي( پاتر، سيمون
  . 109- 113صص  ،زندگي

  .انجمن فلسفة ايران: تهران ،درآمدي بر فلسفة افلوطين ،)1378( پورجوادي، نصراالله
 هـاي پـژوهش فصـلنامة   ،»ديني در توجيه باورهاي ديني ةعتبار تجربا« ،)1384( توكلّي، طاهره
  .186- 171صص  ،52و 51 ة، شماراسلامي اجتماعي
تأثير قطع گفتار دروني بر الگوي امواج « ،)1385(؛ مهين، همايون؛ احمدي، پريچهر جمالي، قابل
  .10- 30صص  ،1مارة ش ،سال اول ،شناسي دانشگاه تبريز فصلنامة روان ،»مغزي

 .علمي و فرهنگي: تهران ،ترجمة عبدالكريم رشيديان ،پراگماتيسم ،)1375( جيمز، ويليام

  .صراط: تهران ،جستارهايي در فلسفة ويتگنشتاين: سكوت و معنا ،)1387(دباغ، سروش 
رسـالة دكتـري دانشـكده     ،هرمنوتيك تطبيقي مولانا و آگوسـتين  ،)1393( اكبر رضادوست، علي

  . ادبيات دانشگاه تهران
، هاي مولانا بـراي انسـان معاصـر   همايش آموزه، »گفتارخاموش پر«، )1382(سروش، عبدالكريم 

 .تهران دانشگاه: تهران

 .تهران دانشگاه: تهراني، رضو مدرس تقي تصحيح ،الحقيقهحديقه ،)1377( آدم مجدودبن سنايى،

، 2تصـحيح و تعليـق محمـدعلي موحـد، جلـد      ، مقالات شمس تبريزي، )1377(تبريزي  شمس
  .خوارزمي: تهران

  .علمي و فرهنگي :تهران ،ترجمة حسن لاهوتي ،شكوه شمس ،)1382(شيمل، آنه ماري 
فصــلنامة  ،»شــمس تبريــزي و تفســير بــديع او از آيــات قــرآن « ،)1385( الــهقــدرتطــاهري، 

  .95- 114صص  ،14 مارةش ،سال چهارم ،هاي ادبي پژوهش
  .نشربه: شهدم ،زاده ترجمة خسرو غلامعلي ،شناسي و زبان زبان ،)1377( فالك، جوليا اس

پژوهشـنامة علـوم   ، »از زبان تصويري تا زبان تـأليفي : ويتگنشتاين«، )1385(پور، حسن قاسم
  . 127-148 ، صص49ة ر، شما1385، بهار انساني

 ،تصـحيح و تعليـق نجفقلـي حبيبـي     ،2ج ،شرح توحيـد الصـدوق   ،)ق1415( قاضي سعيدقمي، 
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: تهران

نامـة   ،»نيستي و كاركرد آن در مباحث الهيات در نگاه مولانا و اكهـارت « ،)1386( كاكايي، قاسم
 . 39- 66صص  ،2ش ،5سال  ،حكمت



١٢٤  

 

  

  
 

 علي اكبر رضادوست                                    
  

   1394،   تابستان 32  شمارة     

دوفصلنامة  ،»كاركردهاي الهياتي سكوت در آثار مولانا«، )1388(بحراني، اشكان  و كاكايي، قاسم
  . 129- 150صص  ،1 دفتر ،اسلامي كلام و فلسفه

 .كبير امير: تهران ،قرون وسطيفلسفه در  ،)1387(مجتهدي، كريم 

القضـات  هاي ادبي عـين تحليلي تازه از نگره: خويشتن نويسيتأويل بي« ،)1388( محبتي، مهدي
  .53- 73 صص ،8 مارةش ،سال دوم ،فصلنامة نقد ادبي ،»همداني

  .سخن: تهران ،مولوي و اسرار خاموشي ،)1390( محمدي آسيابادي، علي
:  تهـران  ،الزمـان فروزانفـر   تصحيح بديعي، كليات شمس تبريز ،)1376( الدين محمدمولانا، جلال
  .اميركبير

علمـي و  : تهـران ، الزمان فروزانفر نقد و تفسير بديع ،شرح مثنوي شريف ،)1382( _________
  .فرهنگي

  .اقبال: تهران ،فيه ما فيه ،)الف1384(  _________
  .سخن: تهران ،استعلاميح و تصحيح محمد شر ،مثنوي ،)ب1384(  _________
  .سخن: گزينش محمدرضا شفيعي كدكني، تهران ،غزليات شمس ،)1387(  _________

مركـز نشـر   : تهـران  ،ترجمـة اسـماعيل سـعادت    ،تفسير قرآني و زبان عرفـاني  ،)1373( نويا، پل
  . دانشگاهي
انتشـارات  : تهـران  ،تصـحيح محمـود عابـدي   ،كشف المحجوب ،)1386( ابن عثمان هجويري، علي

  .سروش
 ،سـال دوم  ،فصـلنامة نقـد ادبـي    ،»...حماسه، اسطوره و تجربـة عرفـاني  « ،)1388( همداني، اميد

  .137- 163 صص، 7ة شمار
  .خوارزمي: ، ترجمة محمد حسن لطفي، تهرانآگوستين، )1363(ياسپرس، كارل 

  .5- 7، صص 41، شمارة ماهنامة حافظ، »نالة ني«، )1386(يوسفي، غلامحسين 
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